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3  ۴شــــــــــــــماره محله  ۶۳۸
زهـرا شـریعتی|به محـ� ورود بـه خانـه، پیـش از هـر گفت وگویـی، نـگاه از 
وسـایل و چیدمـان دل ن�ـینش کنـده نمی شـود.  هـر گوشـه از خانـه، از 
قاب های دست ساز روی دیوار گرفته تا دکوری های ساده اما چ�م نواز،

روایتگـر ذوق و هنـر بانـوی خانـه اسـت. مریـم حسـین پور، هنرمنـد محلـه 
تلگـرد، زنـی اسـت کـه هنر در جـان و دلـش ری�ـه دارد؛ نه تنها در یـک زمینه،

بلکـه در ده هـا هنـر دسـتی و خلاقانـه می درخ�ـد.
شوق آفرینش در وجودش چنان زنده است که آرام و قرار ندارد. نه ازدواج،

نـه مسـ�ولیت مـادریِ سـه فرزنـد و نـه دشـواری های زندگـی، هی� کـدام 
نتوانسـته مانـع او شـود. بـا اینکـه هیـ� آمـوزش رسـمی ندیـده، ده هـا زن را 
رایـگان یـا بـا کمتریـن هزینـه آمـوزش داده و بـا فعالیت هـای فرهنگـی اش 
در مسـ�د، الهام بخـش و پناهگاهـی بـرای بانـوان محلـه شـده اسـت.

در کنـار همـه این هـا، مادر سـه ورزشـکار ملی پوش نیز هسـت؛ پسـرانی که 
در میادیـن ملـی و بین المللـی افتخـار می آفریننـد و �مـره حمایـت و روحیـه 

خسـتگی ناپذیر اوینـد.

دختری که هنر را از دل زندگی آموخت

کن محله تلگرد، مریم حسین پور، بانوی چهل و شش ساله و سا
ت� دختر خانواده ای هفت نفره اسـت؛ دختری که می توانست 
در رفـاه و آسـایش دختـران نازپـرورده بماند، اما ترجی� داد مسـیر 
دیگـری را انتخـاب کند؛  مسـیری کـه با تلاش، خلاقیت و عشـ� به 
هنـر گـره خورده اسـت.او می گویـد: پدرم بنّا بـود و مـادرم خانه دار.
من فرزند دوم خانواده بودم و از کودکی بیشتر با برادرهایم بزرگ 
شـدم. شـاید انت�ـار می رفـت روحیه ام خشـن و پسـرانه باشـد، اما 
از همـان سـال های کودکـی، دل در گـرو کارهـای �ریـ� و هنـری 
داشـتم.مریم بـدون گذرانـدن هیـ� کلاس آموزشـی، دسـت بـه 
طراحـی و نقاشـی مـی زد و اسـتعدادش چنـان چشـمگیر بـود کـه تا 
سـط� رقابت های اسـتانی پیش رفت، هرچند خانواده به دلیل 
محدودیت هـای آن زمـان، اجازه سـفر و شـرکت در مسـابقات را 
نمی دادنـد.او بـه یـاد مـی آورد: برنامه هـای هنـری تلویزیـون را 
بـا دقـت دنبـال می کـردم. از دوران راهنمایـی بافتنی را یـاد گرفته 
بودم و چون ا�لا نمی توانسـتم بیکار بمانم، حتی در مهمانی ها 
وسـایلم را همـراه می بردم. مادرم می گفت: بـه خاله ات رفته ای! 
چـون یکـی از خاله هایم خیاطی خلاق بـود و مادر هم بدون هی� 
دوره ای، لباس هایـی می دوخـت کـه همه فکـر می کردند بازاری 
است.علاقه اش فقط به هنر محدود نمی شد. مریم در زمینه ورزش 
و قـرآن نیـز موفقیت هـای چشـمگیری داشـت. هنـوز بـه مدرسـه 
نرفتـه بـود که مـادر، او را همراه برادرانش به مک�� خانه فرسـتاد.

بعدها با آموزش های مدرسه و برنامه های تلویزیونی، به قرائت 
قـرآن تسـلط پیدا کـرد و حالا نه تنها قاری اسـت، بلکه در جلسـات 

خانگـی قـرآن، نکات تفسـیری را نیز بـرای دیگران بازگـو می کند.

درس تمام شد، هنر نه

در سیزده سالگی، زندگی مسیر تازه ای پیش پای مریم گذاشت؛
ازدواجی زودهنگام که مانع از ادامه تح�یلش شد، اما نتوانست 

عش� به هنر را در دل او خاموش کند.
او می گویـد: مـادرم خـودش در یازده سـالگی ازدواج کـرده بـود و 
همیشـه می گفت دوست ندارد من هم زود ازدواج کنم، اما تقدیر 
طور دیگری رقم خورد. همسرم با درس خواندنم مخال� نبود و 
توانستم سوم راهنمایی را تمام کنم، اما بارداری و مس�ولیت های 

خانه داری دیگر فر�تی برای ادامه تح�یل باقی نگذاشـت.
با این حـال، مریـم هرگـز از دنیـای هنـر فا�لـه نگرفـت. در میـان 
کارهای روزمره و تربیت فرزندان، هنوز وقت هایی برای خودش 
«گاهـی بـا دیـدن برنامه هـای هنـری  و خلاقیتـش می گذاشـت؛
تلویزیـون، وسـایل را آمـاده می کـردم و مشـ�ول کار می شـدم. بـا 
اینکـه بـه خیاطـی علاقـه نداشـتم و هیـ� آموزشـی ندیـده بـودم،
از تکه پارچه هـای باقی مانـده لبـاس دیگـران بـرای ب�ه هـا 

لباس هایـی می دوختـم کـه باعـ� تعجـ� همـه می شـد.»

شروع دوباره پس از ۱۳سال

بـا اینکـه جهیزیـه اش پـر از هنرهـای دست سـاز خـودش بـود،
پـس از ازدواج و درگیـری با خانه داری و ب�ه هـا، هنر برای مدتی 

از یـادش رفـت؛ تـا اینکـه در سـال ۱۳۸4، اتفاقـی سـاده دوبـاره او را 
بـه دنیـای نقاشـی برگردانـد.

مریـم می گویـد: بیست وهفت سـاله بـودم و پسـر دومـم بـه 
م  د ه بـو نـد ز کـه منت�ـر ما و . یـ� ر فـت ر شـی می  س نقا کلا
کلاسـش تمـام شـود، یـاد نقاشـی های کودکـی ام افتـادم و از 
مربـی اجـازه گرفتـم کـه مـن هـم امتحـان کنـم. طرحـی روی کارت 
پسـتال کشـیدم و او آن قـدر تشـویقم کـرد کـه ت�میـم گرفتـم

 ادامه دهم.
بـا وجود مشـکلات مالی، بوم و وسـایل سـاده ای خریـد و از فروش 
نقاشـی هایش هزینـه کارهـای بعـدی را تأمیـن کـرد. او با تماشـای 
برنامه های تلویزیونی، تکنی� قلم زنی و ترکی� رنگ را آموخت 
و به تدریـج روی بـوم، کـوزه و �ـروف نقاشـی کشـید. حتـی دیـوار 
زیـر اپـن آشـ�زخانه و کانـال کولـر پایـگاه بسـیج مسـجد را خودش 

طراحـی و نقاشـی کرد.

برای دلم کار می کنم، نه پول

به مـرور زمـان و بـا دسترسـی بـه اینترنـت، مریـم هـر هنـری را 
کـه می دیـد و خوشـش می آمـد، بـا تماشـای آموزش هـای آزاد 
آنلایـن یـاد می گرفـت؛ از آبرنـگ و سـیاه قلم گرفتـه تـا دکوپـاژ،
روبان دوزی، بافتنی، قلاب بافی، ح�یربافی، مکرومه، گل دوزی،

سـرمه دوزی، فرشـینه، سـنگ م�نوعـی و حتـی کاردسـتی های 
خلاقانه.

او علاقه ویـ�ه ای بـه بازسـازی وسـایل قدیمـی دارد. هـر 
وسیله فرسـوده ای کـه ببینـد، بـا ذوق می خـرد و بـا سـلیقه اش آن 
را بـه یـ� دکـوری زیبـا تبدیـل می کند؛ چـون معتقد اسـت هرچیز،
حتـی کهنـه و دورریختنـی، می توانـد دوبـاره جـان بگیـرد. همیـن 
نگاه را به انسان ها و یادگیری هم دارد: از هرکس چیزی بیاموزد،

بـا شـوق آن را تجربـه می کنـد.
مریم خانـم می گویـد: بـرای دل خـودم کار می کنـم، نه فقـط بـرای 
فروش. او با افتخار به تابلوفرشی از حرم مطهر رضوی که بر دیوار 
پذیرایی خانه اش ن�� اسـت، اشـاره می کند؛ ا�ری که با دستان 
خـودش بافتـه اسـت؛«کلاس تابلوفـرش نزدیـ� خانه مـان بـود.
بعـد از چند بـار �حبـت، همسـرم راضـی شـد که بـروم. تنها در سـه 
جلسه یاد گرفتم و همان موقع مربی و اطرافیان برایم سفارش کار 
آوردنـد. از ن� هـای باقی مانـده تابلوهـای دیگـر، ایـن تابلوفـرش 

حـرم را برای خـودم بافتم.»
پـس از آن، روبـان دوزی و ح�یربافـی را آموخـت و در سـفری بـه 
اهـواز بـا هنـر سـنگ م�نوعـی آشـنا شـد. چـون مـواد آمـاده بـازار 
گـران بـود، خودش پودر دسـتی سـاخت که هـم مقاوم تـر بود، هم 

ضـدآب و کم هزینه تـر.

هم هنرمندپروری،  هم کار فرهنگی

بانوی هنرمند محله تلگرد هنر را تنها برای خودش نمی خواهد؛
او بـاور دارد زکات آموختـن، آمـوزش دادن اسـت. بـرای همیـن،

هنرهایش را بی منت و گاهی رایگان به دیگران یاد می دهد؛ کاری 
که هم هنرمندپروری است و هم ی� فعالیت فرهنگی تأ�یرگذار.
سال ۱۳۹۷ برگه ای از تبلی� کلاس بافتنی مسجد در حیاط خانه اش 

افتاد. از سر علاقه شرکت کرد و در چند جلسه، مهارتش را افزایش 
داد. همان سـال از سوی پایگاه بسیج برای همکاری دعوت شد 
و با موافقت همسرش، به عنوان مربی گروه «سیده رقیه رضایی»

فعالیتش را آغاز کرد.
او می گوید: در کنار آموزش هنر، مباح� سیاسی، اجتماعی و تربیتی 
ح می کردم. �ب� تا  را هم مطالعه و در حلقه ها برای خانم ها مطر
ع�ر در مسجد بودم تا اینکه نیروهای جدید آمدند و کارم سب� تر 
شد.به مرور، حضور �میمی و پرانرژی مریم در مسجد، نگاه خیلی 
از خانم هایـی را کـه به افراد مذهبی بدبیـن بودند، ت�ییر داد. او با 
رفتار مهربانش نشـان داد که ایمان و نشـاط می توانند همراه هم 
باشـند. خـودش می گویـد: خیلـی از خانم هـا بـا دیدن فضای شـاد 
کلاس ها، جذب مسجد شدند. سعی می کنم شنونده درد دلشان 
باشـم و بـا تجربه هـا و دانسـته هایم راهنمایی شـان کنـم. بارهـا 
پیـش آمـده اسـت کـه زنـی در آسـتانه جدایـی بـوده یـا بـا فرزنـدش 

مشـکل داشـته، امـا با گفت وگـو و لط� خدا آرام شـده و 
زندگی اش سر وسامان گرفته است.

رایـگان یـا بـا کمتریـن هزینـه آمـوزش داده و بـا فعالیت هـای فرهنگـی اش 
 الهام بخـش و پناهگاهـی بـرای بانـوان محلـه شـده اسـت.
 پسـرانی که 
در میادیـن ملـی و بین المللـی افتخـار می آفریننـد و �مـره حمایـت و روحیـه 
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داستان جلد

پیـش آمـده اسـت کـه زنـی در آسـتانه جدایـی بـوده یـا بـا فرزنـدش 
 امـا با گفت وگـو و لط� خدا آرام شـده و 

دختری که هنر را از دل زندگی آموخت

کن محله تلگرد کن محله تلگرد بانوی چهل و شش ساله و سا مریم حسین پور بانوی چهل و شش ساله و سا


